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چنــد ســال قبــل مردى ناپدید شــدن زن جوانــش را به پلیس 
آگاهــى گــزارش کــرد و به دنبال اعلام این ماجرا تحقیقات مان را 
آغاز کردیم. کاوه مدعى بود همســرش براى رفتن نزد پزشــکش 
خانه را ترك کرده، اما ما داخل خانه کیسه داروهایى را دیدیم که 
باتوجه به حجم آن نشــان مى داد نیازى به داروى جدید نیســت. با 
این فرض که احتمال دارد، زن جوان قربانى نقشه شوم همسرش 
شــده باشــد آنجا را ترك کردیم و ســراغ خانواده ثریا رفتیم. آنها 
مدعى بودند دخترشان کسى نبوده که بى خبر خانه را ترك کند و 

به دامادشان شک داشتند.

بوى مشمئز کننده
در ادامه تحقیقات ســراغ همســایه هاى ثریا رفتیم؛ این احتمال 
وجود داشت که آنها از علت ناپدید شدن ثریا با خبر باشند یا این که 
بدانند زن جوان کجا رفته است. هیچ کدام از آنها از سرنوشت ثریا 
خبر نداشتند، اما در بین صحبت هایشان یک نقطه اشتراك وجود 
داشــت و آنها همگى از اختلاف بین زوج جوان صحبت مى کردند 
و این که بارها صداى درگیرى و فریاد زن جوان را شنیده بودند، اما 
چیزى که نظر ما را خیلى به خود جلب کرد بوى مشــمئز کننده اى 
بود که آنها از آن سخن مى گفتند. یکى از همسایه ها گفت: روزى 
که ثریا ناپدید شد از زیرزمین خانه شان دود بلند شد و به دنبال آن 
بوى مشمئز کننده اى که بسیار زننده بود، به مشام رسید. خودمان 
را بــه خانــه ثریــا رســاندیم و چند بار زنــگ زدیم، بعد از چند دقیقه 
شوهرش در را به رویمان باز کرد و گفت یک سرى آشغال، سوخته 

است و چیز مهمى نیست.
به دنبال این اطلاعات دوباره ســراغ کاوه رفتیم و از او درباره 
آتش ســوزى در انبارى خانه اش پرســیدم. با بیان این ســؤال، رنگ 
از صورت مرد جوان پرید و ســکوت طولانى او بیشــتر این ظن 
را بــه وجــود آورد کــه دارد چیــزى را از ما مخفى مى کند. بالاخره 
بعد از چند لحظه ســکوت شــروع به صحبت کرد: «چیز خاصى 
نبــود. یک ســرى آشــغال داخــل انبــار بود کــه یک دفعه آتش 
گرفــت. خــدا خیــر دهــد همســایه ها را که متوجه شــدند و من 

هــم ســریع آتــش را خامــوش کردم و کار به آتش نشــانى و اینها 
نکشید.»

احتمال یک جنایت
 هر چه جلوتر مى رفتیم بیشتر به این نتیجه مى رسیدیم که ثریا 
به قتل رســیده و همســرش در مرگ او نقش دارد. اگر او زنده بود 
بى شــک با خانواده اش تماس مى گرفت، چرا که طبق تحقیقات ما 
او زنــى معقــول بــود و هیچ مورد اخلاقى نداشــت. از طرفى فرضیه 
آدم ربایى هم مطرح نبود. چون نه تماسى از سوى آدم ربایان مطرح 
شده بود و نه این که وضعیت خانوادگى آنها در این حد بود که کسى 
بخواهــد زن جــوان را گــروگان بگیرد. بررســى هاى ما در رابطه با 
بیمارى اش هم نشــان مى داد که او به خاطر اختلاف با همســرش، 
کمــى دچــار افســردگى شــده و بیمارى او در حد فــرار از خانه یا ... 
نبوده است. با این که بیشترین احتمال ناپدید شدن ثریا در قتل او توسط 
همسرش بود، اما هیچ مدرکى براى اثبات این موضوع در دست نبود. 
بایــد مــرد جــوان را زیر نظر مى گرفتم تا اطلاعات جدیدى در رابطه 
با او به دســت آورم. با ارائه فرضیه ها و مدارکى که در دســت داشــتم 
از قاضى پرونده خواســتم تا اجازه دهد 48 ســاعت او را تحت کنترل 
نامحسوس قرار دهیم و با گرفتن مجوز کنترل نامحسوس ما آغاز شد.

سگ هایى براى عملیات
براى اولین بار در تحقیقاتمان از سگ هاى زنده یاب استفاده 
کردم، سگ ها پس از بو کشیدن لباس هاى ثریا، به طرف انبارى 
که در زیرزمین بود رفتند و روى خاك قسمتى از انبارى نشستند. 
شروع به جست و جو و حفر آن محل کردیم. چند بار خاك انبارى 
را زیر و رو کردیم اما اثرى از جســد یا وســایل قربانى به دســت 
نیاوردیــم. اطلاعات مــان با هم جور در نمى آمد. جســدى در کار 
نبود، اما ســگ ها ســر و صدا مى کردند و با زبان بى زبانى به ما 
مى فهماندند که جســد در این نقطه قرار داشــته اســت. از طرفى 
بوى مشــمئز کننده تاکیدى بر وجود جســد در این محل بود، چرا 
که ممکن بود در حال ســوزاندن جســد چنین بویى به وجود آمده 

باشــد، اما مدارك ما کامل نبود.

اعتراف به جنایت
دوباره سراغ کاوه رفتم به او گفتم: خودت مى دانى که همسرت 
خانه را ترك نکرده است. هر چند جسد او پیدا نشده، اما مدارك نشان 
مى دهد که تو او را کشــته اى. مطمئن باش در ادامه تحقیقاتمان ما 
جســد را پیدا خواهیم کرد و ســرنخ هایى به دســت خواهیم آورد که 
ارتکاب این جنایت از سوى تو را تایید مى کند. پس بهتر است خودت 
واقعیــت را برمــلا کنــى. خــوب مى دانى که تا چند روز دیگر جنازه را 

هم پیدا خواهیم کرد.
کاوه مثل روز اول که بى مقدمه شروع به صحبت مى کرد، شروع 
به تعریف کرد: اختلاف داشتیم. هر روز دعوا. هر روز جنگ. یک روز 
آسایش در خانه ما نبود. روز حادثه باز هم دعوایمان شد. عصبانى شدم. 
دست هایم را دور گردنش انداختم و دیگر متوجه نشدم که چه اتفاقى 
افتاد. چند لحظه بعد ثریا آرام روى زمین افتاد بدون هیچ تقلایى. هر 
چه او را صدا زدم جواب نداد. روى صورتش آب ریختم بى فایده بود. 
مرد جوان ادامه داد: مرتکب قتل شــده بودم و کارى نمى شــد 
کرد. باید جســد را از بین مى بردم تا کســى متوجه این جنایت نشــود. 
اول تصمیــم گرفتــم جنــازه را آتش بزنم. جســد را داخل انبارى که 
در زیر زمیــن اســت بــردم و آن را آتــش زدم، اما بوى جنازه، صداى 
همسایه ها را درآورد. نزدیک بود پلیس از این ماجرا با خبر شود. فورا 
جنــازه را خامــوش کــردم و بــراى آن که بتوانم راحت تر آن را از خانه 
بیرون ببرم که کسى متوجه نشود، آن را مثله کردم. بعد از آن جنازه 
مثله شــده ثریا را داخل کیســه کردم و از خانه بیرون بردم و داخل 

چند کانال آب رها کردم. 
به دنبال صحبت هاى مرد جوان، اکیپى از ماموران راهى محل هایى 
شدند که کاوه جسد همسرش را در آنجا رها کرده بود. با جست   و جوى 
چند ساعته بخش هایى از جسد زن جوان پیدا شد. کاوه به بازداشتگاه 
انتقال داده شد و جنازه به پزشکى قانونى. بعد از اعترافات کاوه متوجه 
شــدم که چرا ســگ ها به انبارى رفته بودند. زمانى که کاوه صحنه 
جنایت همسرش را بازسازى مى کرد، محل قرار دادن جسد و مثله 
کردن او، همان نقطه اى بود که ســگ ها روى آن نشســته بودند و 

سروصدا مى کردند. 
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در این بخش سرگذشت قاتلانى که با چوبه 
دار گره خورده است به نوعى از زبان خودشان 
مرور مى شــود. مرور این پرونده ها بر اســاس 
دفاعیات آنها در جلسه محاکمه است.این هفته 
ســراغ پسر جوانى رفتیم که به شیطان قرچک 

معروف شده  بود.  
جنایتم در شــهر خیلى ســر و صدا به راه انداخته بود و 
روزنامه ها لقب شیطان قرچک را به من داده بودند. سال 88 
زمانى که 27 ساله بودم، یکى از هولناك ترین جنایت هاى 

قرچک در حوالى تهران را مرتکب شــدم. 12 مرداد براى 
ســرقت وارد خانه زن همســایه شدم. مى دانستم جیران در 
آن زمان تنهاست. او 86 ساله بود و نمى توانست در برابرم 
مقاومت کند. پیرزن را با ضربه هاى کارد کشتم و قصد فرار 
داشــتم که با نوه هشــت ســاله جیران در خانه روبه رو شدم. 
باید نگین را هم مى کشــتم. به همین خاطر بعد از آزار و 

اذیت دختربچه او را هم کشتم. 
این جنایت باعث وحشــت اهالى شــده و پلیس براى 
دستگیرى قاتل تحقیقات را آغاز کرده بود که بعد از چند روز 

شناسایى و دستگیر شدم. کسى باور نمى کرد من قاتل باشم؛ 
پسر آرام محله که تا به حال آزارش به کسى نرسیده بود.  
پس از رسیدگى به پرونده، قضات دادگاه من را به قصاص 
محکوم کردند که این حکم در دیوان عالى کشور تایید 
شــد. با تایید حکم در دیوان عالى کشــور، قرار شــد در 
ملأعام و با حضور اولیاى دم قصاص شوم. سحرگاه 
چهارم آبان سال 90 جرثقیلى در محل قتل آماده اجراى 
حکم شد و آخرین برگ زندگى ام را به اتهام دو جنایت 

و تجاوز به عنف رقم زد. 
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